
اشاره
شايد بهتر باشد با دو سوال شروع كنيم: آيا رسانه يك نياز است؟ و اگر هست، چه 
نيازهايى را برآورده مى سازد؟ امروزه نياز به رسانه به عنوان يكى از نيازهاى اساسى 
بشر در كنار آب و غذا و مسكن در باور عمومى پذيرفته شده است. در اين يادداشت 
كوتاه تنها به تشكيك در ماهيت اين نياز پرداخته شده، و نه ارائه راه حلى براى يك 

مشكل. در اين جا اساسا اصل نياز به اين رسانه ها  زير سوال رفته است.

مارشال مك لوهان گسترش ابزار و تكنولوژى را گسترش بدن خود 
انسان مى داند و اين ابزار اتوماتيك، مانند انواع دست و پاى اضافى و 
امكانات متعدد و پيشرفته كارآگاه گجت براى دستگيرى يك ظالم (كه 
از قضا هرگز هم دستگير نمى شود و تنها نقشه هايش لو مى رود)، 

قرار است انواع نيازهاى بشر جديد را برآورده سازد.
ــر در دوران ماقبل مدرن  از جار زدن و حنجره و طبل براى اعلام  اگ
ــتفاده مى گرديد، امروزه رسانه هاى  وقايع و دستورات حكومتى اس
جديد، شكل تكميل يافته آن جار زدن و طبل زدن نيستند، بلكه ماهيتا 
از آن ها متفاوتند و به گفته شهيد آوينى: بايد گفت بسيارى از نيازهايى 
كه توسط اين رسانه ها برآورده مى شوند، در گذشته وجود نداشته اند، 
ــتند و هم متعلقات اين نيازها. (آينه جادو، مقالات  هم نيازها جديد هس

سينمايى، صفحه 103)
رابطه مخاطبان با اين رسانه هاى مدرن، به ويژه رسانه هاى تصويرى 
مانند تلويزيون، سينما و ويدئو و ماهواره يك رابطه تسخيرى و بالاختيار 
است، اما رسانه هاى قديم، رابطه تسخيرى با مخاطب نداشتند و كليت 

مغز او را در انحصار خود در نمى آوردند.
ــخير روح بشر براى تاثيرگذارى روى او و مسخش به عنوان يك آدم آهنى و ربات  ــخير؟ از آن جا كه تس و چرا تس
بى عاطفه براى اهداف سرمايه دارى و امپرياليسم و استعمار يك نياز اساسى است، انسانى كه مسخ نگردد، لاجرم فكر 
خواهد كرد و چنانچه فكر كند، مسلما به تناقض هاى موجود در جامعه و بى عدالتى و جنايات يك نظام اجتماعى 

اعتراض خواهد نمود.
آيا اساسا ما نيازى به ارتباطات اجتماعى داريم؟ روانشناسان مى گويند بله. يك نياز روانى براى تكامل روح بشر است. 
البته اين طور است ولى آيا نيروى تفكر و تعقل ما در گرو ارتباطات است كه رشد مى كند و نسبت خود را با جهان 
درك مى نمايد؟  اين كه از كوچك ترين اتفاق رخ داده در عالم، از اكتشافات و اختراعات علمى گرفته تا انواع حوادث 
و جنايات و جنگ ها تنها باخبر باشيم، چه كمكى به درك درست ما از جهان پيرامون و كشف اين نكته كه در كجاى 
عالم قرار داريم و به عنوان يك خليفه خدا در زمين قرار است چه كنيم و تكليف خود را بشناسيم مى كند؟ بگذريم از 
اين كه آيا اين اخبار مطابق واقعيت به ما عرضه مى شوند يانه، صرف اطلاع داشتن از يك موضوع، ما را به درك درونى 
آن راهنمايى مى كند؟ در عصر انفجار اطلاعات و درحالى كه رسانه ها مداوم مغز ما را با انواع اطلاعات مفيد و غير مفيد 

براى زندگى دنيوى يا اخروى بمباران مى كنند، اولويت براى ما دانستن يك خبر داغ قبل از ديگران است. 
جذابيت اطلاع داشتن، روح ما را تسخير كرده و چنان كه مى بينيم، هر روز و هرشب و هر لحظه، خبر كشتار و جنايت 
و تبهكارى و فساد سياسى و اقتصادى و جنگ و اشغالگرى فراوان مى بينيم و مى شنويم و اين شيفتگى نسبت به اخبار 

و نه اين كه اين اخبار با ما چه مى كنند و چه تاثيرى بر ما مى گذارند، ما را تسخير كرده است.
رسانه به شكل جديد آن، نياز آفرينى شده است و لزوما نيازهاى فطرى و طبيعى ما را برآورده نمى سازد. رسانه ها ما را 
مسخ گونه به خود وابسته كرده اند، فارغ از آن كه بايد برخاست، و براى تغيير مسير غلط آحاد بشر، چاره اى انديشيد

تاملى در ماهيت كارآگاه گجت!
ليلا خرمىآيا بشر به رسانه نيازمند است؟
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